
پرسش ۲۳: روح القدسی که در قرآن آمده است، کیست؟ 

الـسؤال/ ٢٣: مـا ھـو روح الـقدس فـي الـقرآن، وعـلى مـن تـتنزل، ومـا ھـي الـعلاقـة 
بین فاطمة الزھراء وروح القدس ؟ 

وائل سعیدة - صفر/ ١٤٢٦ ھـ. ق 

روح الـقدسی کـه در قـرآن آمـده اسـت، کیست و بـر چـه کسی نـازل می شـود و میان او و 
حضرت فاطمه ی زهرا(ع) چه رابطه ای وجود دارد؟ 

وائل سعیده - صفر ١۴٢۶ ھـ ق 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد V رب العالمین 
الـجواب مـوجـود فـي الـمتشابـھات، وأیـضاً فـاطـمة (ع) وأبـوھـا وبـعلھا وبـنوھـا 

والأئمة والمھدیون روح القدس الأعظم. 
أحمد الحسن 

پاسخ: 
بسم الله الرحمان الرحیم، والحمد لله رب العالمین 

پـاسـخ، در کتاب مـتشابـهات مـوجـود می بـاشـد و همچنین بـه هـمراه فـاطـمه، پـدرش، 
شوهرش و فرزندانش، ائمه و مهدیون روح القدس اعظم هستند. 

احمد الحسن 

وھو كما یلي: 
 V الـجواب: روح الـقدس ھـو: روح الـطھارة أو الـعصمة، فـإذا أخـلص الـعبد بـنیتھ
سـبحانـھ وتـعالـى، وأراد وجـھ الله، أحـبھ الله ووكـل الله بـھ مـلكاً یـدخـلھ فـي كـل خـیر، 
ویخـرجـھ مـن كـل شـر، ویسـلك بـھ إلـى مـكارم الأخـلاق، ویـكون الـروح الـقدس واسـطة 

لنقل العلم للإنسان الموكل بھ. 



روح الـقدس هـمان روح پـاکی و عـصمت اسـت. اگـر بـنده نیّتش را بـرای خـداونـد سـبحان 
و مـتعال خـالـص گـردانـد و خـواهـان وجـه او بـاشـد، خـداونـد او را دوسـت می دارد و ملکی را 
مـوکّل او می کند تـا او را بـه هـر خیری وارد و از هـر شـرّی خـارج کـند و او را بـه سـوی مکارم 
اخـلاق (والاتـرین خـصوصیات اخـلاقی) سـوق می دهـد. روح الـقدس واسـطه ی انـتقال 

دانش به انسانی که موکّلش است، می باشد. 

وأرواح الـقدس كـثیرة ولیسـت واحـداً، والـذي مـع عیسی (ع) ومـع الأنـبیاء دون 
الـذي مـع محـمد (ص) وعـلي (ع) وفـاطـمة (ع) والأئـمة (ع)، وھـذا ھـو الـروح الـقدس 
الأعـظم لـم یـنزل إلا مـع محـمد (ص)، وانـتقل بـعد وفـاتـھ إلـى عـلي (ع)، ثـم إلـى الأئـمة 

(ع)، ثم بعدھم إلى المھدیین الاثني عشر. 

روح الـقدس هـا مـتعددنـد و یکی نیستند؛ روح الـقدسی کـه بـا حـضرت عیسی(ع) و انبیا 
بـوده اسـت بـا روح الـقدسی کـه بـا محـمّد(ص)، علی(ع) و فـاطـمه(ع) و ائـمه(ع) اسـت فـرق 
می کــند؛ این روح الــقدس، هــمان روح الــقدس اعــظم اســت کــه فــقط بــرای حــضرت 
محـمّد(ص) نـازل شـد و پـس از وفـات او بـه علی(ع) مـنتقل شـد و و پـس از او بـه ائـمه(ع) 

انتقال یافت و پس از ایشان به مهدیون دوازده گانه منتقل می شود. 

عـن أبـي بـصیر، قـال: (سـألـت أبـا عـبد الله (ع) عـن قـول الله تـبارك وتـعالـى: 
یـمَانُ﴾([115])، قـال  ﴿وَكَـذَلِـكَ أوَْحَـیْناَ إلَِـیْكَ رُوحـاً مِـنْ أمَْـرِنَـا مَـا كُـنْتَ تَـدْرِي مَـا الْـكِتاَبُ وَلا الأِْ
(ع): خـلق مـن خـلق الله عـز وجـل، أعـظم مـن جـبرائـیل ومـیكائـیل، كـان مـع رسـول الله 

(ص) یخبره ویسدده وھو مع الأئمة من بعده)([116]). 

از ابـوبصیر روایت شـده اسـت کـه گـفت: از ابـوعـبد الـله(ع) دربـاره ی این سـخن خـداونـد 
تـبارک و تـعالی پـرسیدم: (و اینچنین روحی از امـر خـودمـان را بـه تـو وحی کردیم در حـالی 
که تـو نمی دانسـتی که کتاب چیست و ایمان کدام اسـت)([117]). فـرمـود: «مخـلوقی از 
مخـلوقـات خـداونـد عـزوجـل کـه از جـبرئیل و میکائیل بـزرگ تـر اسـت و هـمراه حـضرت 



محـمد(ص) بـود و بـه او خـبر می داد و راهـنمایی می کـرد و بـعد از ایشان، هـمراه ائـمه ی 
بعد از او می باشد».([118]) 

عـن أبـي بـصیر، قـال: (سـألـت أبـا عـبد الله (ع) عـن قـولـھ عـز وجـل: ﴿وَیـَسْألَـونـَكَ 
ي﴾([119])، قـال (ع): خـلق أعـظم مـن جـبرائـیل  وحُ مِـنْ أمَْـرِ رَبِّـ وحِ قـُلِ الـرُّ عَـنِ الـرُّ

ومیكائیل (ع)، كان مع رسول الله (ع) وھو مع الأئمة وھو من الملكوت) ([120]). 

ابـو بصیر می گـوید: از ابـو عـبد الـله(ع) دربـاره ی این سـخن خـداونـد عـزوجـلّ پـرسیدم: (از 
تـو دربـاره ی روح می پـرسـند. بـگو: روح از امـر پـروردگـارم اسـت)([121]). فـرمـود: «آفـریده ای 
عظیم تـر از جـبرئیل و میکائیل(ع) کـه هـمراه رسـول خـدا(ص) بـود و بـا ائـمه(ع) می بـاشـد و 

این روح از ملکوت است»([122]). 

وعـن أبـي حـمزة، قـال: (سـألـت أبـا عـبد الله (ع) عـن الـعلم أھـو عـلم یـتعلمھ الـعالـم 
مـن أفـواه الـرجـال، أم فـي الـكتاب عـندكـم تـقرأونـھ فـتعلمون مـنھ ؟ قـال (ع): الأمـر 
أعـظم مـن ذلـك وأوجـب، أم سـمعت قـول الله عـز وجـل: ﴿وَكَـذَلـِكَ أوَْحَـیْناَ إلِـَیْكَ رُوحـاً مِـنْ 
یـمَانُ﴾([123])، ثـم قـال: أي شـيء یـقول أصـحابـكم  أمَْـرِنـَا مَـا كُـنْتَ تـَدْرِي مَـا الْـكِتاَبُ وَلا الأِْ
فيـ ھذـه الآیةـ ؟ أیقـرون أنھـ كاـن فيـ حاـل لا یدـري ماـ الكـتاب ولا الأیمـان ؟ فقـلت: لا 
أدري جـعلت فـداك مـا یـقولـون، فـقال لـي (ع): بـلى، قـد كـان فـي حـال لا یـدري مـا الـكتاب 
ولا الإیـمان، حـتى بـعث الله تـعالـى الـروح الـتي ذكـر فـي الـكتاب، فـلما أوحـاھـا إلـیھ عـلم 
بـھا الـعلم والـفھم، وھـي الـروح الـتي یـعطھا الله تـعالـى مـن شـاء، فـإذا أعـطاھـا عـبداً 

علمھ الفھم) ([124]). 

از ابـوحـمزه روایت شـده اسـت کـه گـفت: از ابـو عـبد الـله(ع) دربـاره ی عـلم پـرسیدم کـه آیا 
هـمان علمی اسـت کـه عـالِـم از دهـان دانـشمندان یاد می گیرد یا در کـتابی نـزد شـما اسـت 
کـه آن را می خـوانید و یاد می گیرید؟ فـرمـود: «مـسألـه بـزرگ تـراز ایـنها اسـت. این سـخن 
خـداونـد مـتعال را شنیده ای کـه می فـرمـاید: (و اینچنین روحی از امـر خـودمـان را بـه تـو 
وحی کردیم در حــالی که تــو نمی دانســتی که کتاب چیست و ایمان کدام اســت)([125]). 



ســپس فــرمــود: «نــظر اصــحاب شــما دربــاره ی این آیه چیست؟ آیا اقــرار می کــنند کــه 
پیامـبر(ص) در وضعیتی بـود کـه نمی دانسـت کـتاب چیست و ایمان کـدام اسـت؟» گـفتم: 
فـدایتان گـردم، نمی دانـم کـه آنـها چـه می گـویند. حـضرت(ع) بـه مـن فـرمـود: «آری، او(ص) 
در حـالتی بـود کـه نمی دانسـت کـتاب و ایمان کدام اسـت تـا اینکه خـداونـد مـتعال این روح را 
کـه در قـرآن ذکـر شـده اسـت، فـرسـتاد. پـس زمـانی کـه خـداونـد این روح را بـه پیامـبر وحی 
فـرمـود، پیامـبر بـه وسیله ی این روح، عـلم و فـهم را دانسـت. این روحی اسـت کـه خـداونـد بـه 
هـر کـه بـخواهـد عـطا می فـرمـاید. اگـر آن را بـه بـنده ای عـطا فـرمـاید، عـلم را بـه او آمـوخـته 

است»([126]). 

فـرسـول الله محـمد (ص)  لـما نـزل إلـى ھـذا الـعالـم الـجسمانـي لـیخوض الامـتحان 
 V الـثانـي بـعد الامـتحان الأول فـي عـالـم الـذر حـجب بـالـجسم الـمادي، فـلما أخـلص
سـبحانـھ وتـعالـى إخـلاصـاً مـا عـرفـت الأرض مـثلھ، أحـبھّ الله ووكـل بـھ الـروح الـقدس 
الأعـظم، فـكان الـفائـز بـالسـباق فـي ھـذا الـعالـم كـما كـان الـفائـز بـالسـباق فـي الامـتحان 

الأول في عالم الذر. 
    أحمد الحسن 

بـنابـراین رسـول خـدا حـضرت محـمّد(ص) هـنگامی که بـه این عـالـم جـسمانی آمـد تـا بـعد 
از امـتحان اوّل در عـالـم ذر وارد امـتحان دوّم در این عـالـم کـه بـا جـسم مـادی پـوشیده شـده 
اسـت، شـود. زمـانی کـه بـرای خـداونـد سـبحان و مـتعال آنـچنان که زمین، نظیرش را 
نـشناخـته بـود، اخـلاص ورزید، خـداونـد او را بـه دوسـت بـرگـزید و روح الـقدس اعـظم را وکیل 
او نـمود. بـه این صـورت در این دنیا نیز درسـت مـانـند امـتحان اول یا عـالـم ذر، در مـسابـقه 

پیروز گردید. 
احمد الحسن 

 ******
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